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 زدان استی  سر هر داستان نام

 ها ی تا شما را از بند گرفتار  دیگوش جان بشنورا ب  ازیکتا خداوند بی نیآواز    زدانیای دوستان  

حرکت و سکون از   صعود و نزول  نده رساندی د و بروشنائی پایها آزاد فرمایکیرگی تاریو ت

 ت حرارت است ت خفعل  ت وخف  سبب صعود  د آمدهیکون پدیما کان و ما    خواست پروردگار

ن ی خداوند چن  ت آن برودت است ی و علو سبب سکون ثقل و گران  ن قرار فرمودی خداوند چن

ار یاخت  ه حرکت و صعود و سبب وصول بمقصود بودیما  و چون حرارت را که  قرار فرمود

رارت را بح   ه کلیتا آن آتش اله  و بعالم فرستاد  د معنوی برافروخت یقی را بینمود لذا آتش حق

کتاب شما که از    نست سر یا  دیمان  ت ی گانه کشاند و صعود و هدایه بمنزل دوست  یرحمان  ت حبم

بروشنی    اکنون آن آتش آغاز  ده بودهیده و دل مکنون و پوشیو تا اکنون از د  قبل فرستاده شد

  داریپددود روشن و    ه ویازدان بخودی خود بی مین آتش  یا  دا است یهو  تازه و گرمی بی اندازه 

و پژمردگی   ه گرانی وی و افسردگی و سرما  ه سستییده که مایزا  برودات طوبات و  تا جذب ر

 د و یک شد برافروخت و رسی هر که نزد  رحمن کشاند  د و همه امکان را بمقام قرب یاست نما

 هر که دوری جست باز ماند  

 

شما را    نی هستند کهمردما  گانگانی ب  را بشناسی  گانهیتا  گانه شو  یگانگان بیاز ب  زدانیای بنده  

ست  یدر کتاب شما گفتار  ست یدستوران ن  امروز روز فرمان و دستوری  ندینمایمگانه دور  ی  از

  دارندیکی باز میو از نزد  ندینماین روز مردمان را دور مآ   دستوران در  نست یا  که معنی آن 

که روشنائی است  د  دستور کسی  دو  دیرا  دوست  بکوی  ن  دیو  دستور  ما  کوکاریاوست  ه یو 

 زگار  روشنائی رو

 

بنده ا  زدانی  ءای  از  ناریهر دستور که تو را  ظهور است دور می   قت نور و سریکه حق  ن 

 سخن دشمن از دوست مگذر   ار دور ممان و ازیار از یبگفتار اغ دشمن تو است  د اوینما

 

  چشم   ظار نههنگام انت  ک پروردگار آشکاریپ  ست ین  وقت گفتار   وز کردار آمد ر  زدانیای بنده  

 زدی بشنوی یتا زمزمه سروش ا گوش هوش فرا دار نییروی دوست ب ات جان بگشا

 

بنده   آماده    راهن بخششیپ  زدانیای  بردار و چشم یبگدوخته و  از مردمان دل  بپوش و  ر و 

گران  یاز د  آزاد شوی و خود را برتر  اگر پند خداوند بشنوی از بند بندگان  مندخردای    بپوش

 نی یب
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بنده   در  زدانیای  از  بخشش  اهیشبنمی  زمزمه  میفرستاد  زدانیای  و  بنوشند  از   ای  اگر 

خوش آورد  آوازهای  بشنوند   میجانان  جان  بگوش  محب   بپرهای  اگر  هوای  در  ت شادمانی 

هان که بوی  ج  ک از مردمانی هر    زیامیرا مرده انگار بزندگان ب  مردمان  رواز کن زدانی پ ی

 از مردگان محسوب   افت ید نن بامدایخوش جانان را در ا

  

  ن ی اندوهگ   دار شدهیراز نهان پد  دین مباشیغمگد : جهان خوشی آمده  یفرمایاز بآواز بلند میی نب

ب  دیمشو ایپه  اگر  از جهان ویروزی  بری  پی  بکوی    ن روز  بگذری و  زدان یآنچه دروست 

 شتابی  

 

گرمی  ن آتش افروختهیو افسرده را از ا  آگاهی نه  روزیین پیبی روزی را از  زدانیای بنده  

 نه 

 

 م ی و آن مژده که در کتاب داد  با ثمر آشکارم  ی آن شجر که بدست بخشش کشت  زدانیای بنده  

 دا یبا اثر هو ناکنو

 

 ابی ویر تا بآاد  یاکنون ب  م بآن آگاه نشدیینمود  یلهنگامی در خوابگاه بر تو تج  زدانیای بنده  

 منزل شتابی  بدل سوی دوست بی 

 

بنده   : ای دستوران  زدانیای  پ  رت دست قد  بگو  ببیبد  دای از ورای سحاب  تازه  آثار  ینیده  د و 

 د  یبچشم پاک بنگر  دایحجاب هوو بزرگی بی  عظمت 

  

بنده   مشرق  آفتاب   زدانیای  از  جاودانی  در  جهان  و  اشراق  در  رحمانی  بخشش یاراده  ای 

ا بر بند و بروی یچشم از دن  افت ید و مرده مردی که نیکه نده کسی  بی بهر  امواج  زدانی دری

 وند یباو پ کتا بگشا ویدوست 

 

 اد یتو را    را از کلک گهربار ی ز  پروردگار زبان بگشا  شیش جان بستای ی آلاب  زدانیای بنده  

 نی یده ب نین بخشش بری خود را پایاگر پی با نمود

 


